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متن پیاده سازی شده نشست نوزدهم (42) سال دوم درس خارج فقه هنر 10 اردیبهشت 1402

برای دریافت فایل کلی کنید

بسم اله الرحمن الرحیم 
الحمد له رب العالمین وصل اله عل محمد و آله الطاهرین  

اللهم کن لولی الحجة ابن الحسن صلوات علیه و عل آبائه ف هذه الساعة و ف کل ساعة ولیا وحافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا
وعینا حت تسنه ارض طوعا و تمتعه فیها طویلا

فقه هنر: نقاش و مجسمه سازی و اسناد الاراء 
به نظر ما عقل در مساله میتواند حضور داشته باشد و نم تواند حضور داشته باشد ...

اگر از عقل بپرسیم نقاش چه حم دارد ؟میوید به من چه ....
مجسمه سازی چه حم دارد ؟ م گوید اگر دین ساکت است من منع نم بینم 

پس المساله بطبعها خالیة عن قضاء العقل ...
البته د ر استثنائات که عارض مفارق است نه عارض لازم ....

مجسمه موسولین یا صدام یا هیتلر یا استالین را بسازند و در میدان شهر بخواهندنصب کنند این م شود ، تریم فسقه ...این
جا ، عقل ما نم گوید ببین شرع چه م گوید.

تریم فسقه است عنوان واسطه در عروض است 
به هر حال این که م گوییم مجسمه صدام حرام است ؛ چون تریم فسقه است ...

لا مجال للاستناد ال العقل ...ف الفتیا بجواز تصویر  و التمثیل او منعهما ...الا باعتبار بعض العوارض ...(که از محل بحث ما
خارج است ) 

عقل که بیرون برود سه چیز م ماند؛ اجماع ، سنت و قران
راجع به اجماع ؛ بحث های خود را دارد همیشه ....باید اصل و حدود اجماع معین باشد ...

ما دو نته در صغرا داریم و ی نته در کبرا داریم .
اصل اجماع؛ 
حدود اجماع؛ 
اعتبار اجماع ؛

در این مساله ای که ما هستیم ، اگر یادتان باشد مساله اختلاف بود این که برخ ها گفته اند ، به این اعتبار که ی نوع بت
پرست بوده است ...تریم فسقه یا ترویج کفر بوده است و این ها مخالف بودند یا برخ ها که احتیاط م کردند و صراحتا

مخالفت نم کردند ...
فرض کنید مجسمه ذوات ارواح مدنظر است ....

کس که م گوید الاجماع محتمل المدرکیه و لذا لا یعتمد علیه ...
مرحوم تبریزی در صراط النجاة ج5 ص 379 م گوید:

که این جور جاها اجماع نیست 
و اما قرآن 
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آیات از قرآن وجود دارد ؛ آیات که قابل استناد است 
ی کریمه سیزدهم از سوره سبا: 

*ورَّالش ادِيبع نم يلقَلا ۚ ورُش اۇودد لُوا آلماتٍ ۚ اعياسقُدُورٍ رابِ ووالْججِفَانٍ كو يلاثتَمو ارِيبحم نم شَاءا يم لُونَ لَهمعي*
آن دیوان بر او هر چه مخواست از (کاخ و عمارات و) معابد عال و نقوش و تمثالها و ظروف بزرگ مانند حوضها و دیهای

عظیم که بر زمین کار گذاشته بودی همه را مساختند. (و گفتیم که) ای آل داود شما شر و ستایش خدا به جای آرید و (هر
چند) از بندگان من عدّه قلیل شر گزارند.

این جا ی بحث است و آن این که جناب سلیمان ، دستور به منر که نمیداده است ....یا چیزی که کفر باشد ....
این  آیه را داریم و مسلما دلالت بر منع نم کند و اگر بخواهد دلالت کند دلالت بر جواز دارد ..

درتماثیل بحث است که این ها چه بوده ؟ آیا منظور نقاش بوده یا حضرت دستور به ساختن مجسمه میدادند؟
برخ گفته اند این آیه ،اگر بخواهد دلالت بر جواز کند از کلمه تماثیل استفاده م کند .

شما اگر نقاش سعدی را بشید و بیاورید نم گویند تمثال سعدی  اما اگر مجسمه سعدی را درست کنید و مثل سعدی باشد
م گویند این تمثال سعدی است اگر مثل سعدی باشد ...

لا یقل ان یون ظاهر من تمثال الشء و صورته بقول مطلق هو المشابه له ف الهیئة  مطلقا ای من  جمیع جوانب لا من جانب
اله ، یعن در واقع آیه م رود در لاین مجسمه سازی ....به عبارت جناب سلیمان دستور مجسمه سازی میداده است .

1اما برخ گفته اند تماثیل چیز اعم است م تواند هم مجسمه را شامل باشد هم غیر مجسمه را ...
مرحوم ایروان م گوید اما ما اشتمل من ا لاخبار و لفظ المثال و التمثال فالظاهر منه ه مجسمه ....ایشان م گوید صورت

اعم است ....
نهایتا این که این آیه دلالت بر منع ندارد .

کس بخواهد به منع قائل شود با ید این آیه را حل کند .
 و گرنه بخواهد اثبات حرمت کند با این آیه اثبات حرمت نم شود.

ی از آیات که به کار ما م آید و در لیست ادله ای که باید بررس شود 
آیه ای است که حضرت عیس علیه السلام میفرماید:

*انّ اخْلُق لَم من الطّين كهيىة الطَّيرِ فَانْفُخُ فيه فَيونُ طَيرا بِاذْنِ اله وابرِى اكمه وابرص واحيِ الْموتَ بِاذْنِ اله وانَبِىم بِما
تَاكلُونَ وما تَدَّخرونَ ف بيوتم انَّ ف ذَلكَ يةً لَم انْ كنْتُم مومنين* (49آل عمران)

من از گل براى شما [چيزى] به شل پرنده م سازم آناه در آن م دمم پس به اذن خدا پرنده اى م شود و به اذن خدا نابيناى
مادرزاد و پيس را بهبود م بخشم و مردگان را زنده م گردانم و شما را از آنچه م خوريد و در خانه هايتان ذخيره م كنيد

خبر م دهم مسلما در اين [معجزات] براى شما اگر مؤمن باشيد عبرت است (
این آیه حداقل دلالت بر جواز اذا کان به غرض صحیح باشد ...

مورد بعد آیه راجع به ابراهیم علیه السلام 
* واذْ قَال ابراهيم ربِ ارِن كيف تُحيِ الْموتَ قَال اولَم تُومن ۖ قَال بلَ ولَٰن لّيطْمئن قَلْبِ قَال فَخُذْ اربعةً من الطَّيرِ فَصرهن الَيكَ

*يمح زِيزع هنَّ الا لَماعا ويعينَكَ ستاي نهعاد ا ثُمءزج ننْهم لبج لك َلع لعاج ثُم
این آیه هم دلالت بر جواز دارد /

ظهر ان لا دلالة القرآن عل جواز التصویر و التمثیل ف الشریعة المقدسة
دلالت بر منع را هم که کس نفته است ..

اگر بخواهید از طریق استصحاب باشد که شبهات حمیه در این باره نداریم و از طریق شرائع هم ما به چنین اصل نرسیدیم 
البته و ان کانت فیه ایماء ....اگر چه در قرآن ایماء به جواز هست اما غیر از دلالت است .

عقل اجماع و قرآن در این موضوع نه برای جواز به کار م آید ونه برای منع 
باید متمرکز شویم بر سنت 
عمده دلیل ما سنت است ..



سنت هم به این سادگ قرآن و اجماع و عقل نیست .
ما آمدیم سنت را مدیریت کردیم از نظر دلالت ....

من نوشتم:  اما السنة  ه العمده ف الباب و الاخبار عل طوائفه  ..
اولین طایفه؛ ما یظهر منه حرمة کل تصویر نقاشیا او تجسیما ذیروح (ذوات ارواح) او غیر ذوت ارواح 

روایت است از ابوبصیر:
محمدُ بن يعقُوب عن محمدِ بن يحي عن احمدَ بن محمدِ بن عيس عن محمدِ بن خَالدٍ و الْحسين بن سعيدٍ عن الْقَاسم بن محمدٍ

الْجوهرِيِ عن عل بن ابِ حمزةَ عن ابِ بصيرٍ عن ابِ عبدِ اله ع قَال: قَال رسول اله اتَان جبرئيل و قَال: يا محمدُ، انَّ ربكَ
.يلاثالتَّم اوِيرتَص :وتِ، فَقَاليالْب وِيقا تَزمو :يرٍ فَقُلْتصو ببا وتِ . قَاليالْب وِيقتَز نع نْهي و مَكَ السقْرِىي

این جا ممن است بوییم به نقاش اشاره دارد که در خانه ممن است هم ذیروح را در بر گیرد هم غیر ذیروح را ....
از نظر سند ، من نوشتم: 

و ف السند القاسم بن محمد جوهری وعل بن اب حمزه و هما واقفیان ...
ول این روایت سند دیری هم دارد ....

من این جا نوشتم جناب محاسن برق از پدرش از سماعه و از ابوبصیر ...دیر مشل وقف ر اندارد ...
به نظر شما این روایت ، دلالتش خوب است یا نه ؟

شاید کس بوید بیوت موضوعیت دارد 
شاید کس عس کوروش و ...را کشیده باشد 

شاید هم بیوتش خصوصیت ندارد ولو پشت بامش نقاش کشیده باشد 
لذا من نوشتم روایت لا یدل عل مطلق المنع ..اذ لعل لبیت خصوصیة 

مثلا تزویق المسجد حرام است آیا م توان از مسجد به غیر مسجد سرایت بدهیم؟
از مرحوم آقای تبریزی؛ کتاب ارشاد الطالب ج1 ص 120و 121....مطالب در این باره آمده است .

پس این روایت ف نفسه برای اثبات حرمت تزویق کفایت م کند مر بعد مانع ایجاد شود 
خبر دیری ابوبصیر از امام صادق علیه السلام دارد که :

 ابو بصیر عن أب عبد اله علیه السلام قال: قال رسول اله صل اله علیه و آله أتان جبرئیل فقال: یا محمد ان رب ینه عن
التماثیل

مطالب را اگر خواستید پییری کنید ....
ابواب احام مساکن که ج 3 باب 3 م شود ص 562 ح 9و 10

باب 28 ص 431 
این روایات که کلها ضعیف است ، استدلال شده برای منع مطلق ..

کلها ضعیفه من جهة اسنادها 
مستدرک الوسائل در ابواب ما یتسب به باب 6 ج13 ص 71

از همه اسان تر ، دراسات آقای منتظری هست ج 2 ص 561تا 564 که میتوانید مدیریت روایات کنید 
تمرین خوب هست این مدیریت روایات برای اجتهاد ...


